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مدعیان ناکارآمد

نظـام جمهـوری اسلامی از سـه رکـن 
ایدئولـوژی و نظریـه، سـاختار نظـام و 
کارگـزاران آن تشـکیل شـده اسـت. برای بررسـی کارآمـدی یا عدم 
کارآمـدی جمهـوری اسلامی در ایـن 40 سـالی کـه از عمـر آن 
می‌گـذرد بایـد هـر کـدام از این سـه بخش را جداگانه بررسـی کرد. 
مبنای ایدئولوژی جمهوری اسلامی دین اسلام اسـت و جمهوری 
اسلامی خـود را امتـداد حکومـت علـی)ع( می‌دانـد، لـذا در 
ایدئولـوژی چـون مبنـای دینـی و بـه تعبیـر دقیق‌تـر کامل‌تریـن 

دیـن وجـود دارد امـکان ایجـاد ناکارآمـدی از آن منتفـی اسـت. 
تعییـن سـاختار نظـام جمهـوری اسلامی در نـوع خـود بی‌نظیـر 
اسـت. در دوازدهـم فروردیـن 58 انتخاباتـی برگـزار شـد کـه طـی 
آن 98 درصـد مـردم بـه جمهـوری اسلامی آری گفتنـد. در ایـن 
انتخابـات حتـی شـرایط سـنی رای دادن دو سـال تقلیـل پیـدا 
کـرد و افـراد 16 سـاله هـم قـادر بـه رای دادن بودنـد. ایـن حجـم از 
مردمـی و محبـوب بـودن یـک حکومت در تاریخ بی‌نظیر اسـت. در 
تابسـتان همان سـال انتخابات خبرگان قانون اساسـی برگزار شـد 
و 75 نماینـده مامـور تدویـن قانـون اساسـی و سـاختار‌های نظـام 
جمهـوری اسلامی شـدند. بعـد از تدویـن، امـام خمینی اصـرار بر 
بـه رای گذاشـتن قانـون اساسـی کـرد و مـردم نیز بـه آن رای مثبت 
دادنـد. بـا توجـه بـه مـوارد گفته‌شـده پرواضـح اسـت کـه سـاختار 
نظام جمهوری اسلامی کاملا با آرای عمومی و دموکراتیک شـکل 
گرفتـه و بـه دلیـل روح اسلامی موجود در قوانین شـاهد یک نظام 
سـاختاری مردمی و اسلامی هسـتیم که مسـلما چنین سـاختاری 

نمی‌توانـد باعـث ناکارآمـدی باشـد. 
کارگزاران در جمهوری اسلامی کسانی هستند که در ساختارهای 
نظـام اسلامی بایـد بـه وظایف قانونی خود عمـل کنند و همچنین 
عدالـت و تقـوا را سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد. در ایـن مقولـه 
چـون انسـان‌ها امـکان خطـا دارنـد، وسوسـه می‌شـوند و بعضـا 
خواسـته‌های نفسانی‌شـان غلبـه پیـدا می‌کنـد امـکان ایجـاد 

ناکارآمـدی وجـود دارد. 
در حکومـت حضـرت علـی)ع( کـه کارآمدترین حکومـت دینی بود 
نیـز خطاهـای کارگـزاران مشـکلات بعضا جدی‌ای ایجـاد می‌کرد. 
فـارغ از بررسـی پیشـرفت‌های گسـترده در بعـد جایـگاه علمـی، 
اسـتقلال، عدالـت اجتماعـی، بهداشـت و درمـان و... کـه بعـد از 
انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شـد باید شـرایط محیطی که نظام 
اسلامی در آن قـادر بـه انجـام ایـن پیشـرفت‌ها بود بررسـی شـود. 
ایـران از ابتـدای انقلاب تـا بـه امـروز تحـت تحریم‌هـای گسـترده و 
آمـاج حملات نـرم و سـخت قدرت‌های جهانی به‌منظور سـرنگونی 
بـود و در ایـن شـرایط علاوه‌بـر ثبات خود پیشـرفت‌های چشـمگیر 
نیـز کـرده اسـت و ایـن خـود نشـان از کارآمـدی فوق‌العـاده نظـام 

اسلامی دارد. 
افـرادی از جناح‌هـای گوناگـون بـرای مقاصـدی خـاص بحـث 
ناکارآمـدی نظـام را مطـرح می‌کننـد کـه خـود جـزء کارگـزاران 
ناکارآمـد بوده‌انـد مثلا در نامـه رئیـس جمهـور سـابق کـه بیشـتر 
شـبیه بـه بیانیه‌هـای میرحسـین موسـوی اسـت، اعلام شـد نظام 
کاملا ناکارآمـد شـده اسـت. نامـه احمدی‌نـژاد را بایـد بیانیـه 
جدید سـران فتنه سـال ۸۸ دانسـت. مرور بیانیه‌های میرحسـین 
موسـوی و دیگر سـران فتنه و کودتای سـال 88 حکایت از همین 
 خـط می‌کنـد. آنهـا هـم روزی همیـن نگاه را داشـتند که کشـور در 
بـن بسـت اسـت و تنهـا راه‌حـل ابطـال انتخابـات، حـذف نظـارت 
شـورای نگهبـان، برگـزاری مجـدد انتخابـات و آزادی دوسـتان 
سیاسی‌شـان از زنـدان اسـت! ایـن شـباهت رفتـاری احمدی‌نـژاد 
و فتنه‌گـران نشـان می‌دهـد کـه هـر دوی آنهـا از گذشـته خـود 
پشـیمان و رویگـردان هسـتند بنابرایـن تنها راه حضـور مجدد خود 
در قـدرت را در یـک گزینـه جسـت‌وجو می‌کننـد؛ بـه هـم زدن 

سـاختار نظامـی اسلامی. 
 هـر دو دسـته خـود را اصـل انقلاب می‌دانـد، هیـچ یـک خـود را 
ضدانقلاب نمی‌دانـد، امـا جالب اینجاسـت که هـر دو، نقطه امید 
دشـمنان انقلاب شـده‌اند و دقیقـا اینجـا همان نقطه‌ای اسـت که 
تفـاوت نـگاه رهبـر انقلاب بـا ایـن جریانـات را نشـان می‌دهد! هم 
احمدی‌نژاد و هم فتنه‌گران، قائل به تفکیک »جمهوری اسلامی« 
به‌عنـوان ظـرف، از »انقلاب اسلامی« به‌عنوان مظروف هسـتند، با 
ایـن تفـاوت کـه یکی معتقد به انقضای تاریخ مصرف »ظرف« اسـت 
و دیگـری از انقضـای تاریـخ مصـرف »مظـروف« سـخن می‌گویـد. 
فتنه‌گـران از پایـان دوره شـعارهای انقلاب سـخن می‌گوینـد و 
معتقدنـد بـا ایـن شـعارها دیگـر نمی‌توان کشـور را اداره کـرد و باید 
واقعیت‌هـا را درک کـرد، سیاسـت خارجـی را تغییـر داد و از اصول و 
ارزش‌هایی که به‌زعم آنها مانع پیشـرفت کشـورند، دسـت کشـید. 
احمدی‌نژاد هم معتقد اسـت که سـاختار این نظام دیگر پاسـخگو 
نیسـت، بایـد سـه قـوه را بـه هـم ریخـت، نهادهـا و ارگان‌هـا را تغییر 

داد و بنیـان جدیـدی بنـا کرد. 
و  کشـور  اره  اد ر  د نـی  روحا ولـت  د ی  مـد ناکارآ نه   متاسـفا
به‌هـم ریختگـی بـازار و اقتصـاد مـردم، در کنـار اشـرافی‌گری و 
امتیازطلبـی مسـئولان، بی‌مبالاتـی بـه بیت‌المـال، بی‌اعتنایـی 
بـه طبقـه‌ مسـتضعف کـه جملگـی بـه تعبیـر رهبـر انقلاب از 
جملـه حرکت‌هـای ضـد انقلابـی اسـت، همـراه بـا انفعـال نهـاد 
عدالت‌گسـتر قـوه قضائیـه در برابـر برخـی مفسـدان اقتصـادی 
و برخـی تنگ‌نظری‌هـای مسـئولان ایـن قـوه در برابـر منتقـدان 
برادران لاریجانی، موجی از نارضایتی عمومی را فراهم آورده است. 
از عمر انقلاب 40 سـال می‌گذرد و از ابتدای آن دشـمنان خارجی 
و خائنـان داخلـی سـعی کـرده و می‌کننـد که آن را سـرنگون کنند، 
بـا چنیـن شـرایطی جمهـوری اسلامی بـه انـدازه ایـن 40 سـال 
دسـتاورد‌های قابـل دفاعـی داشـته اسـت کـه بـا تکیه بـر آن بتوان 
بـه دسـتاورد‌های آتـی امیـدوار بـود و در چشـم‌اندازی بـا زمـان 
منطقـی تحقـق کامـل آرمان‌هـای مطرح‌شـده را پیش‌بینـی کـرد. 
امـا در صـورت بررسـی نظام‌هایـی کـه جریانـی خـاص بعضـا آنها را 
به‌عنـوان الگـوی موفـق معرفـی می‌کننـد، در می‌یابیـم آنهـا بدون 
شـرایط بحرانـی مثـل تحریم‌هـا و... در زمانـی بسـیار طولانی‌تـر از 

سـن جمهـوری اسلامی بـه جایگاه فعلـی خود رسـیده‌اند. 
* دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر

  دیدگاه

نقد طبیبانه، اصالت جنبش دانشجوییدمینتورها
جلیلـی  وحیـد  قـول  بـه‌ 
ر  کشـو ز  و مـر ا مشـکل 
معضـل نفـوذ دمینتورهـا در همـه جـا حتـی در 
میـان بدنـه حـزب‌ا... کشـور اسـت! دمینتور‌هـا 
شـخصیت‌هایی از فیلـم هـری پاتـر هسـتند کـه در 
هـر محیطـی وارد می‌شـوند آن محیـط را آلـوده بـه 
سـم ناامیدی، افسـردگی، خمودگـی و... می‌کنند. 
بـه نظـر حـرف ایشـان صحیـح اسـت! یعنـی امـروز 
حتی وقتی در جمع دانشجویان حزب‌ا... می‌گویی 
»وضع‌مان خوب اسـت« و »آینده روشـن اسـت« و... 
شما را متهم به شعارزدگی می‌کنند! دلیل مطلب را 
شاید در دو حیطه بتوان یافت؛ یکی جنگ رسانه‌ای 
بـرای پمپـاژ ناامیـدی در کشـور کـه به‌خصـوص در 
بدنـه جـوان ایـن مـرز و بـوم بسـیار شـدت گرفتـه و 
کوچک‌تریـن بـرگ کاهـی در کشـور را بـه کـوه و 

دغدغـه ذهنـی مـردم تبدیـل می‌کننـد!
دوم گویـی ذات مـردم ایـن مـرز و بـوم اسـت کـه 
نمی‌تواننـد از کنـار حوادث به‌راحتـی بگذرند. یعنی 
مـردم ایـران پیگیـر و منتقـد هسـتند. درحالـی کـه 
شـما ایـن روحیـه را در کمتـر کشـوری سـراغ داریـد. 
ایـن روحیـه هـم خـوب اسـت هـم بـد. بلـه، مـا نباید 
سـیب‌زمینی باشـیم و نیسـتیم بحمـدا...! ولـی 
متاسـفانه از ایـن روحیـه مـا از طریـق عامـل اول و 
عملیـات رسـانه‌ای سوءاسـتفاده می‌کننـد؛ یعنـی 
ابتـدا ایـن را بـه ذهـن عمـوم مـردم تزریـق می‌کننـد 
که »وضعیت خراب اسـت«، سـپس این روحیه خاص 
مردم ایران خودش مسـاله را دنبال می‌کند و کشـور 
را بـه بـاد انتقـاد می‌گیـرد. تـا آنجـا کـه امـروز ایـن 
ادبیـات خودکم‌بینـی کـه »مـا ایرانی‌هـا فلان‌جـور 

هسـتیم« ادبیـات رایجـی شـده اسـت.
امـا نکتـه‌ای کـه حائـز اهمیت اسـت اینکـه  مگر این 
ناامیـدی چـه می‌کنـد؟ پرواضـح اسـت؛ ثمـره ایـن 
ناامیـدی بی‌حرکتـی، ثبـات و عقبگرد اسـت. دقیقا 
نقطـه »مـا می‌توانیـم« را هـدف گرفته اسـت کـه ما را 
نسـبت بـه توانایی‌هایمـان کـور و بدبیـن و نسـبت به 

کمبودهایمـان تیـز و حسـاس کند. 
پـس در جـواب ایـن سـوال کـه مـرز انتقـاد و تخریب 
 » تخریـب « تکلیـف  ولا  ا بگویـم  بایـد  سـت  کجا
انقلاب  بـه  از خائنـان  اسـت جـز  کـه مشـخص 
برنمی‌آیـد. امـا دربـاره مـرز انتقـاد بایـد بگویـم در 
چـه ظـرف زمانـی‌ای ایـن را مطـرح می‌کنیـد؟ اگـر 
امـروز را می‌گوییـد، پاسـخم ایـن خواهـد بـود تـا 
جایـی کـه حتـی ذره‌ای در جهت ناامیدی در کشـور 
قـدم برنداریـم! یعنـی اولویـت را پمپـاژ امیـد و حتی 
سـفیدنمایی از وضعیت کشـور می‌دانم که حتی در 

این شـرایط، چشم‌پوشـی از برخی نقد‌های سـازنده 
را نیـز می‌طلبـد. نهایتـا می‌گویـم محیـط بـا محیـط 
متفـاوت اسـت. اگـر نقدی بـه عموم جامعه کشـیده 
و منجـر بـه ناامیـدی ‌شـود، ممنوع اسـت ولی همان 
نقـد در محیط‌هایـی کـه جنبـه طـرح مسـاله بیشـتر 
اسـت و خصوصا می‌تواند منجر به اقدامی در جهت 
اصلاح آنچه مورد نقد واقع شـده شـود، جایز و حتی 
مطلـوب اسـت. شـاید گفتـه شـود بـرای حـل برخـی 
معضلات جامعـه نیـاز بـه گفتمان‌سـازی عمومـی 
داریـم، پاسـخم ایـن خواهـد بـود که به چـه قیمت؟! 
بـه ایـن قیمـت کـه دارند انقلاب را با ناامید سـاختن 
بدنه مردمی‌اش به یغما می‌برند و شـما در این آتش 
هنـوز می‌دمیـد؟! راه دیگـری جـز گفتمان‌سـازی 
مردمـی بـرای حـل آن مشـکل بایـد برگزینید هرچند 

دشـوارتر باشد.
امـا ایـن نسـخه موقتـی اسـت و بـرای علاج دائم آن 
و بازگشـت نقـد بـا جایـگاه اصلـی بی‌خطر و سـازنده 
خود باید چه کرد؟ به‌ نظر می‌رسـد باید منشـا پمپاژ 
ناامیـدی را ابتـدا درمـان کـرد؛ یعنـی دو کار کنیـم: 
اول مدیریـت رسـانه‌های کشـور را بـه دسـت بگیریم 
تـا جـولان گاه شـیاطین نباشـد! بـه نظـرم در عرصـه 
فضـای مجـازی متاسـفانه مـا دموکرات‌تریـن کشـور 
جهـان بوده‌ایـم؛ یعنـی کاملا آن را رهـا کرده‌ایـم و 
ایـن امـر را هیـچ عاقلـی انجـام نمی‌دهد. ابتـدا باید 
ایـن عرصـه را بـه دسـت گرفت تا »واقعیـت« را آن‌طور 
کـه هسـت نشـان داد. نـه می‌خواهیـم مثـل سـایر 
کشـور‌ها واقعیـت را نگوییـم و فریـب دهیـم و نـه این 
وضعـی کـه امـروز هسـت که رسـانه‌ها تـب را به مثابه 

مـرگ تعبیـر می‌کنند.
ثانیـا بایـد واقعیت‌هـای امیدوار‌کننـده نظـام را در 
مقابـل دیـدگان عمـوم مـردم قـرار داد و طنیـن مـا 

می‌توانیـم را در هویـدای جان‌هـا انداخـت. 
البتـه قطعـا بـه ایـن قائـل هسـتم کـه بایـد روحیـه 
انتقادی وآرمان‌خواهی و امر به  معروف در دانشـجو 
حفظ و تقویت شـود اما هر ظرفی شـرایط مخصوص 
خـود را دارد و بایـد دیـد بـرای حفـظ ایـن روحیـه در 
شـرایط امـروز چـه می‌تـوان کـرد و چـه راهکار‌هـای 
دیگـری می‌تـوان برگزیـد. شـاید بـرای مثـال بتـوان 
در جلسـات خصوصی‌تـر بـا مسـئولان، واقعیـات 
مشـکلات را از آنهـا مطالبـه و پیشـنهادهایی بـرای 
رفـع آن عرضـه کـرد. بـه هرحـال امیـد آن نقطـه‌ای 
اسـت کـه اگـر بزننـد، بنیان‌مـان کنده خواهد شـد. 

*عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی 
دانشجویان دانشگاه الزهرا)س(

جنبـش  ذات  و  بن‌مایـه 
دانشـجویی آرمان‌خواهی 
و مطالبه‌گـری اسـت کـه در قالـب نقـد و نقـادی 
بـروز پیـدا می‌کنـد؛ امـا مـرز نقـد طبیبانـه آنقـدر 
حسـاس اسـت کـه گـذر از ایـن مـرز هزینه‌هـای 

جبران‌ناپذیـری بـه بـار مـی‌آورد.
 قـرار اسـت دانشـجو دیده‌بـان آرمان‌هـا و موتـور 
محرک جامعه باشـد، پس چـاره‌ای نـدارد جز اینکه 
تبدیل شـود به قـوه‌ نقدکننـده درون کشـور؛ اگر به 
دانشـجو اجازه نقـد دلسـوزانه ندهیم و شـرایط نقد 
آگاهانـه بـرای او فراهـم نکنیـم، مجبـور می‌شـویم 
تخریـب و سـیاه نمایـی جریانـات انحرافـی‌ داخـل 
کشـور و دشـمن خارجـی را بـا برچسـب »نقـد« بـه 
باشـد  دغدغه‌منـد  اگـر  دانشـجو  بخریـم.  جـان 
ناگزیـر نقـاد هـم می‌شـود، کژی‌هـا و کاسـتی‌ها 
را می‌بینـد و درمـورد آنهـا سـوال می‌کنـد. نقـد 

علاج‌جویانه درواقـع بروز امر 
به ‌معـروف و نهـی ‌از منکر در 
جنبـش دانشـجویی اسـت و 
بی‌انصافـی اسـت اگـر نقـد 
علاج‌جویانه را وظیفه شـرعی 

دانشـجو ندانیـم. 
رهبـر معظـم انقلاب نیـز هـر 
سـال در مـاه مبـارک رمضان 
پذیرای جمعی از دانشـجوها 

هسـتند و پدرانـه پـای صحبـت آنهـا می‌نشـینند؛ 
اگر کمـی صحبت‌های دانشـجوها را در ایـن دیدار 
بـالا و پاییـن کنیـم، درمی‌یابیـم کـه  درون‌مایـه و 
جنـس صحبت‌هـا نقـد و نقـادی بـه صریح‌تریـن 
شـکل ممکن است. بدون‌شـک تداوم هرسـاله‌ این 
دیـدار و جنـس صحبت‌هـا نشـان‌دهنده اهمیـت و 
جایـگاه انتقاد صریح و منصفانه در سـیره جمهوری 

اسلامی است. 
اصلاح حقیقـی کشـور در قالـب نقـد مصلحانـه و 
پاسـخگویی شـکل می‌گیـرد، امـا نقـد مصلحانـه 
نقـد  حدومـرز  اگـر  دارد.  نبایدهایـی  و  بایدهـا 
ی  نشـجو ا د چه‌بسـا  د  نشـو رعایـت  نه  دلسـوزا
آرمان‌خـواه مـا بـه نیـرو و بلندگـوی دشـمن تبدیـل 
شـود. بایـد مـرز بیـن نقـد و عیب‌جویی را مشـخص 
کـرد و مدنظـر قـرارداد؛ عیب‌جویی و تخریـب یعنی 
بیـان ایرادهـا و کاسـتی‌ها بـدون توجه بـه واقعیات 

و بـدون ذکـر نقـاط مثبـت. 
انتقاد یعنی تشـخیص کارشناسـانه یـک متخصص 
از یـک اقدام؛ اما عیب‌جویـی احتیاجی به تخصص 
و تشـخیص کارشناسـانه ندارد. جنبش دانشجویی 

بایـد بـه خوبـی شـاخص‌های تمیـز نقـد طبیبانه از 
تخریـب مغرضانـه را بشناسـد تـا نقدی کـه می‌کند 
بـرای زنـده کـردن آرمان‌هایـش باشـد نـه تضعیف و 
تخریـب دیگـران.  معیاری که می‌توان به ‌وسـیله آن 
نقـد دلسـوزانه را از عیب‌جویی و تخریـب تمیز داد، 
توجـه به نقاط قـوت و ذکر آنها در کنـار نقاط ضعف 
اسـت؛ یعنی می‌توان نقادی را نوعی »عیارسـنجی« 
تعبیر کـرد، به‌ این ‌ترتیـب که انتقاد، عیـار و خلوص 
یـک عمـل را نشـان می‌دهـد و مشـخص می‌کنـد 
کجـای کار ایـراد دارد و بایـد اصلاح شـود و کجای 

کار درسـت انجام شـده است. 
عیب‌جویـی و تخریـب موجـب تضعیف می‌شـود اما 
نقـد منصفانه علاوه‌بـر حفظ وحـدت موجب تقویت 
هم می‌شـود. نقـد مسـئولانه بایـد بـه ‌دور از توهین 
و اهانـت باشـد؛ متاسـفانه این رسـمی اسـت که در 
غـرب وجـود دارد و طرفیـن انتقاد به‌راحتـی یکدیگر 
را مـورد اهانت قـرار می‌دهند. 
ایـن نـوع رفتـار زننده‌ مرسـوم 
در غرب نبایـد به‌عنوان الگوی 
قـرار  مـا  دانشـجوی  انتقـاد 
بگیرد. البتـه در جایی هم لازم 
اسـت انتقـاد در قالـب فریاد و 
تشـر و همراه با فشـار باشـد تا 
بتوانـد اقدامـات و تصمیمـات 
را در خـط آرمان‌هـا نگـه دارد. 
مطالبه‌گـری و انتقاد نباید به شـکلی بیان شـود و تا 
حدی پیـش برود کـه بـذر ناامیدی بین دانشـجوها 
و مـردم بپاشـد و ‌انگیزه‌هـا را از بیـن ببـرد و اعتمـاد 
آنهـا را نسـبت به مسـئولان سـلب کنـد؛ امـا در عین 
‌حـال بایـد نقدهـا بـدون در نظـر گرفتـن ملاحظات 
و مصلحت‌هـای پـوچ و بـا نـگاه بـه قله‌هـا و افـق 
آرمان‌ها مطرح شـوند. یکی دیگر از نشـانه‌های نقد 
طبیبانـه و دلسـوزانه نقدپذیـری متواضعانـه اسـت؛ 
یعنی اگر دانشـجو از روی دلسـوزی و دغدغه‌مندی 
و بـه‌دور از عصبانیـت و بهانه‌گیـری نقـدی وارد 
 کـرد، متقابلا بایـد پذیـرای انتقادهـا هـم باشـد. 
دانشـجو همـواره باید روحیـه نقـادی را در خود زنده 
نگـه دارد و به‌طـور مسـتمر بـا نیـت خیرخواهانـه و 
گاهانـه و نـگاه طبیبانـه، بـدون تـرس از  رفتـار آ
شکست و به‌ دور از ذره‌ای ناامیدی، با تمام جدیت، 
اصالـت آرمان‌خواهـی خـود را حفظ کنـد و با لحنی 
علاج‌جویانـه به ‌نقد و پرسـش و طلبکاری نسـبت به 

کاسـتی‌ها و کژی‌هـا بپـردازد. 
‌*دبیر انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه امیرکبیر

 نگاه

  چالش کارآمدی و نقادی   
در پایان دهه چهارم انقلاب

مســئولان خســته و عملکــرد ضعیف‌شــان طــی ســال‌های 
اخیر باعث شــده کــه عــده‌ای ناکارآمدی برخی مســئولان را 
به پــای نظــام جمهوری اســامی نوشــته و نتیجــه می‌گیرند 
کــه ایــن سیســتم تحــت هــر شــرایطی ناکارآمــد اســت. 
مشــکلات از یک‌ســو و این‌گونــه القائــات از ســوی دیگــر تــا 

آنجــا پیــش رفتــه کــه برخــی چالــش کارآمــدی را بزرگ‌تریــن 
چالــش در پایــان دهــه چهــارم انقــاب اســامی می‌خوانند. 
ایــن در حالــی اســت کــه رهبرمعظــم  انقــاب بارها بــر وجوه 
کارآمــدی نظــام اســامی تاکیــد و تصریــح کردنــد کــه »هــر 
عیــب کــه هســت از مســلمانی ماســت!« البتــه نکتــه حائــز 

ــاد ســازنده  ــوب انتق ــن عی ــر در برشــمردن ای ــت دیگ اهمی
از ســویی و عــدم خــروج از دایــره انصــاف در نقــد از ســوی 

دیگــر اســت. 
در صفحــه راهبــرد امــروز کارآمــدی و نقــادی را از نــگاه قشــر 

دانشــگاهی بــه تصویــر کشــیده‌ایم. 

 درنگ

باید‌ها و نباید‌های نقادی چیست؟
»نگاه نقادانه و دغدغه‌مند 
محیـــط  و  دانشـــجو  از 
دانشگاه نباید گرفته بشود. هم نقادانه 
و هم آرمان‌گرایانه؛ باید به دنبال آرمان‌ها 
باشند، روی کاستی‌ها و کژی‌ها علامت 
سوال بگذارند. دانشجو باید کجی‌ها را 
ببیند، کاستی‌ها را ببیند، عیوب را ببیند 
و ســـوال کند. روحیه سوال کردن، امر 
به معروف، نهی از منکر، مطالبه جدی 
آرمان‌ها و ارزش‌ها در دانشجو، روحیه‌ای 
قابل‌قبول است. البته در حاشیه عرض 
می‌کنـــم که نوع برخورد با مشـــکلات 
درون نظام باید علاج‌جویانه و طبیبانه 
باشـــد. طبیب، گاهی اوقات به مریض خودش هم 
ممکن است تشر بزند، یک حرف تلخی هم بزند، اما 

مقصودش معالجه اوست...« 
 با بهره‌گیری از چنین  بیانات ارزشـــمندی از رهبر 
معظم انقلاب و تاکید مکرر ایشـــان بر موضوع نقد 
کردن و نقاد بودن و مطالبه‌گر بودن قشر دانشجو از 
فضای دانشگاه گرفته تا عرصه‌های وسیع‌تری چون 
دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوای حکومتی. ذکر نکاتی 
راجع به باید‌ها و نباید‌های نقد کردن و ویژگی‌های 

نقد سازنده، خالی از لطف نخواهد بود. 
 برای نقـــد در عرف دو معنای متداول وجود دارد؛ 
یکی عیب‌جویی، خرده‌گیـــری و رد کردن چیزی و 
دیگری غلبه‌جویی در مباحثات لفظی. اما آنچه در 
این نوشته منظور نظر ماست، می‌تواند مفهومی فراتر 

از معانی عرفی آن داشته باشد. 
نقد در معنای دقیق آن معادل »ســـنجش« و سبک 
و ســـنگین کـــردن اســـت و نوعا با مـــواردی چون 
موضع‌گیری، پرسشگری و زیر سوال بردن متفاوت 

است. 
 با وجود توضیحات مذکور، این سوال مطرح می‌شود 
که چگونه رفتار کنیم تا نقد صحیح و منطقی داشته 

باشیم؟ ویژگی‌های یک فرد نقاد چیست؟
فرد نقاد باید در برابر آنچه می‌بیند و آنچه می‌شنود، 
منفعل نباشـــد، دیده‌ها و شـــنیده‌هایش را به‌طور 
جـــدی ارزیابی کند و پس از ارزیابی هر قول و عمل، 
به ایرادات آن پاســـخ گوید. البتـــه این به معنی در 
پیش گرفتن رویه مخالفت صرف نیســـت، بلکه باید 
حد تعادل، نیک‌نگری و از زاویه مثبت به قضایا نگاه 

کردن فراموش نشود. 
 آنچـــه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌هایشـــان 

برای دانشـــجویان بر آن تاکیـــد دارند و مورد انتظار 
ایشان است، نقدی مشفقانه، همه‌جانبه، با نظر به 
واقعیت‌ها و امکان‌ها و البته با دور نشدن از آرمان‌های 
والای انقلاب و نظام اسلامی و با در نظر گرفتن کامل 
توانمندی‌ها، نقاط ضعف موجود و شرایط اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و مذهبی جامعه است. 
  در نقد نباید پیشداوری کنیم، باید از جزم و جمود 
فکری فاصله بگیریم، نباید با چنگ زدن به عواطف 
به جای استفاده از استدلال و منطق درصدد توجیه 
قضایا باشـــیم. نباید حکم هر مورد و حادثه‌ای را به 
موارد دیگر به‌طور شـــتابزده تعمیـــم دهیم و باید از 

شخص‌ستیزی بپرهیزیم. 
 فرد نقاد باید »قول سدید« را بر ظن و گمان برتری 
دهد، از پیش‌فرض‌های بررسی‌نشده در استدلالات 
خود اســـتفاده نکند، باید ریزبیـــن و همه‌جانبه‌نگر 
باشد، در جبهه‌گیری‌های خود جانب تقوا و انصاف را 
رعایت کند که از مهم‌ترین و لازم‌ترین ویژگی‌های نقد 
»منصفانه بودن« آن است. او باید »گوش« باشد بیش 
از آنکه »زبان« باشد، کلامش متین و دلیل‌مند باشد، 
با هر تصمیم تفکر کند و به عاقبت هر عمل بیندیشد 
و ظواهر امور فریبش ندهد و در مقام سنجش »گفته« 
را بر »گوینده« برتری بخشد. او باید امور را ریشه‌یابی 
کند و از استدلالات سطحی بپرهیزد و اگر نقدی را به 
موضوع یا معضلی وارد ساخت، به دنبال پیدا کردن 

علت مساله و راه‌حل‌های جایگزین باشد. 
 با ایـــن توضیحات می‌توان گفت مرز بین انتقاد و 
تخریب صرف مشخص می‌شود. شدید‌ترین نوع نقد 
تخریب است که به تجدید و بازنگری در بنیان‌های 
یک تفکر و نوع نگاه بازمی‌گردد. حتی گاهی بهترین 
نقد، تخریب اســـت؛ مانند نقد انقلابیونی به نظام 

سلطنتی سابق... . 
و نباید فراموش کنیم که برای فرد یا دســـتگاهی که 
خواستار تغییر و بهبودی روزافزون است، تخریب هم 

می‌تواند در نوع خود »سازنده« باشد.
 نباید فراموش کنیم هر موضوع برای آنکه به شکل 
درستی در جامعه مورد استفاده قرار گیرد، لازم است 
مدت زمانی بگذرد تا مرور زمان سبب نهادینه شدن 
فرهنگ آن موضوع شود و ما باید آموزش چگونه نقد 
کردن و درست نقد کردن را از مهم‌ترین موارد تربیتی 
و فرهنگـــی خود بدانیم و برای کاربرد اصولی آن در 

جامعه برنامه‌ریزی داشته باشیم. 
*دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه اصفهان
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کارآمدی نظام اسلامی آنجایی بیشتر 

نمایان می‌شود که فرزندان خیابان انقلاب 

نه‌تنها در عرصه رقابت علمی، نظامی 

و صنعتی پایاپای رقبای جهانی رقابت 

می‌کنند، بلکه در عرصه انسان‌سازی به 

تربیت نیرو‌هایی بدون توجه به مادیات 

مبادرت می‌کنند و در یک میدان به 

دیدار معبود خود می‌شتابند

 معیاری که می‌توان به ‌وسیله آن نقد 

دلسوزانه را از عیب‌جویی و تخریب تمیز 

داد، توجه به نقاط قوت و ذکر آنها در 

کنار نقاط ضعف است

نظام انسان‌ساز
شـاید روزگاری کـه »امـام 
روح‌ا...« زمستان را در سال 
57 در هـم شکسـت کمتـر کسـی فکـر می‌کـرد کـه 
فرزنـدان آن روز خیابـان انقلاب نویـد آزادی‌بخـش در 
جهـان باشـند. انقلابـی کـه در میان دو انقلاب بزرگ 
و قدرتمنـد دنیـا قـد علـم کـرده بـود و متفکرانـی کـه از 
یـک سـو تفسـیر مارکـس می‌گفتنـد و از سـوی دیگـر 
سـنگ جـان لاک را بـه سـینه می‌زدنـد متفق‌القـول 
آینده انقلاب اسلامی را رو به زوال تحلیل می‌کردند و 
فرزندان خیابان انقلاب را چون انقلاب فرانسـه قاتلان 
پدران خود می‌پنداشتند. شاید اگر با دقت به تصاویر 
باقـی مانـده از زمسـتان 57 نـگاه کنیـم اصلی‌تریـن 
دسـتاورد انقلاب اسلامی را بیابیم؛ »استقلال، آزادی، 
جمهـوری اسلامی«. آزادی و جمهوریـت را می‌تـوان 
اصلی‌تریـن دسـتاورد از میـان اسـتعمار چنبـره بسـته 
روی ایـران قلمـداد کـرد. دشـمنان کـه از روزهـای 

ابتدایی منافع خود را از دسـت 
داده بودنـد بـا هدف قـرار دادن 
دسـتاورد‌های انقلاب اسلامی 
سـعی در ناکارآمـد جلـوه دادن 
آن کردنـد و انقلابـی را کـه تـا 
امروز قریب به 40 انتخابات آزاد 
را برگـزار کـرده اسـت، متهـم به 
غیردموکراتیک بودن می‌کنند. 
امـا اتفاقـی عجیـب کـه رفتـار 
خصمانـه دشـمنان را بیـش از 
پیش برانگیخت، نمایان شدن 
کارآمدی انقلاب اسلامی بود. 
اتفاقی که تلالـوی آن روزبه‌روز 

بیشتر می‌شد و قلب‌های انسان‌های آزاده را در جهان 
یکـی پـس از دیگـری فتـح می‌کـرد. ولـی کارآمـدی از 
چـه منظـر؟ کارآمـدی یـک تفکر را که منجـر به انقلاب 
میشـود در میزان درجه انسان‌سـازی آن می‌سـنجند. 
بـه ایـن معنـا کـه انسـان‌تراز از نظـر مارکـس می‌شـود 
فردی به نام ارنست چه‌گوارا؛ فردی چریک که یک روز 
در کوبا در کنار کاسترو می‌جنگد و یک روز در بولیوی. 
انسـان کامـل در نظـر مارکـس کارگـری اسـت تفنـگ 
بـه دسـت؛ انسـانی کـه تفکرش نـان به دسـت آوردن و 
جنگیدن است، جنگیدن با هرگونه نابرابری. انسانی 
کـه تمـام زندگـی‌اش محدود به حیات دنیایی اسـت و 
جنگ‌هایـش بـرای بـه دسـت آوردن نان. اما در سـوی 
دیگـر انسـان‌تراز لیبرالـی کسـی اسـت کـه بیشـترین 
اسـتفاده را از برند‌هـا داشـته باشـد و تـا جایـی پیـش 

بـرود کـه بـه یک سـلبریتی و نمایشـگر جهانی تبدیل 
شـود، حـال فرقـی نـدارد این تبـرج در حوزه سیاسـت 
باشـد یـا در حـوزه هنـر. ارزش فـرد لیبـرال بـه میـزان 
دیده شدن آن است. در حالی که هیچ‌کدام از این دو 
تفکر فراگیر نتوانستند به کارآمدی محسوسی برسند 
و توانایـی تفکـر خـود را در اضافـه کـردن چرخ‌دنـده به 
صنعـت تعریـف کنند انقلاب اسلامی ایـران با تفکری 
انسان‌سـاز در منطقـه ظهور کرد؛ تفکـری که از دل آن 
افـرادی چـون حاج قاسـم سـلیمانی بیـرون می‌آید که 
صحرا‌هـا را بـه دنبـال شـهادت طی می‌کنند یـا در دل 
ملت عرب‌زبان فردی چون سـید حسـن نصرا... خارج 
می‌شـود کـه تـا پـای جـان و برقـراری کامـل عدالـت از 
آرمان‌هایـش دفـاع می‌کنـد. کارآمدی نظام اسلامی 
آنجـا بیشـتر نمایـان می‌شـود کـه فرزنـدان خیابـان 
انقلاب نه‌تنها در عرصه‌های علمی، نظامی و صنعتی 
پابه‌پـای رقبـای جهانـی به رقابـت می‌پردازند، بلکه در 
عرصـه انسان‌سـازی بـه تربیت 
نیرو‌هایـی چـون همدانـی از 
فرزنـدان نسـل اول و حججـی 
از فرزنـدان نسـل سـوم انقلاب 
در یـک میـدان، بـدون توجـه 
بـه مادیـات مبـارزه می‌کننـد 
و در آنجـا بـه دیـدار معبـود 
خـود می‌شـتابند. این‌گونـه 
انسان‌سـازی زمانـی فراگیـر 
می‌شـود که در یک سـوی دنیا 
ماننـد آمریـکا یـک نوجـوان بـه 
علـت عـدم تحکیـم خانـواده از 
زندگـی در کنـار والدیـن خـود 
محـروم می‌شـود و به‌راحتـی بـا یـک سلاح کمـری 
اقـدام بـه کشـتن حـدود 20 نفـر از همکلاسـی‌های 
خـود می‌کنـد و در یـک سـوی دیگـر فـردی بـه خاطـر 
زنـده مانـدن انسـانیت از کانـون گـرم خانـواده جـدا 
می‌شـود و در گروه‌هایـی چـون فاطمیـون و زینبیـون 
خـارج از مرز‌هـای خـود بـا اتـکا بـه تفکـر معمـار بزرگ 
انقلاب اسلامی بـدون کوچک‌تریـن چشمداشـت 
مادی به مبارزه با شـقی‌ترین افراد زمان، چون داعش 
می‌پـردازد. انقلاب اسلامی ایـران، تفکـری اسـت که 
توانسـته طـی 40 سـال حیـات خـود نه‌تنهـا در داخل 
مرز‌هـا انسان‌سـازی کنـد، بلکـه توانسـته چـون دم 
مسـیحا بـر پیکـر ملت‌هـای آزادی‌خـواه جهـان جـان 

تـازه‌ای بدمد. 
* عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
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